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 فرداي روشن

)؟از اقبال لاهوري»پس چه بايد كرد اي اقوام شرق« بررسي موضوع اميد درمثنوي(

 چكيده

و مردم و مشكلات جامعه اقبال لاهوري يكي از شاعراني است كه متعهدانه مسايل

ب و در را در شعرش منعكس كرده و تأسيس كشور كشور خود يداري مردم سرزمين خود

در. پاكستان نقش مهمي داشته است وي در شمار معدود شاعراني است كه اميد به آينده

و خوشبينانه پيشنهاداتي براي درمان دردهاي اجتماعي مردم جامعه شعر شان موج مي زند

تننكته شايان توجه در شعر او آن است. خود ارايه كرده اند را كه وي نه ها مشكلات

كبازتاب  وي برخاسته مي دهد بلكه راه حل هايي را هم بيان مي كند ه از بينش اسلامي

ي. است مشكلات جوامع از ديوان خود،»؟ پس چه بايد كرد اي اقوام شرق«وي در منظومه

آناسلامي  و براي جستجوي ريشه هاي عقيدتي. ها راه حل ارايه كرده است را بيان

و روش هاي او براي حلّ مشكلات اجتماعي، سوال اصلي اين تحقيق استخوشبيني اقبال ،.

و ادبي اين اين تحقيق برآن است تا و شاخصه هاي زباني بن مايه هاي فكري، مضامين

. رويكرد متعهدانه را در اشعار اقبال با نگاهي جامعه شناختي بررسي كند
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.، شعر متعهدشناسي ادبي، جامعهاقبال لاهوري، ادب تعليمي:كليد واژه ها

 مقدمه
و تجربيات شاعر از زندگي روزمره است در. شعر حاصل تأملات فرهنگي شاعراني كه

و  و تعهد اجتماعي نسبت به مردم خود دارند، زشتي ها و با آنان زيسته اند ميان مردم

ه. زيبايي هاي روزگار خود را در شعر خود مي نمايانند ي تلخي اي گروهي با مشاهده

و گروهي ديگر و مردم نمي بينند اي براي خود و با نااميدي آينده موجود گله سر مي دهند

و. با شكيبايي به اميد رسيدن فردايي بهتر صبر مي كنند در عين حال از پا نمي نشينند

را به تغيير وضع موجود فرا مي خوانند يا. همگان از اين منظر مي توان شاعري را نااميد

خ را در شعر شاعراني مي توان يافت كه نسبت به مسايل.وانداميدوار اين گونه اشعار

ي خود حساس باشند .جامعه

 اقبال لاهوري
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ولياغلب شاعران، سرآمدان انديشه ورزي و حتي«در جامعه اند، نشو ونماي فرد

شا] شاعر[تحقق امكانات ذاتي او  : 1380 آريان پور،(».يسته استنيازمند محيط اجتماعي

و شاعران كه آيينه داران)106 سكاّن كشتي فرهنگ مردم در دست انديشمندان است

ي تحولاّت جامعه اند، حتي اگر هدايت، نقش در اين كشتي ناخدا هم نباشند، در عرشه

.براي بررسي شعر اين شاعران بايد دركي جامعه شناختي از شعر آنان داشت. بزرگي دارند

اي وسيع تر و در محدوده عمر بررسي هاي جامعه شناختي ادبي چندان طولاني نيست

جامعه شناسي هنر دانشي است كه به تحليل محتوايي آثار. با جامعه شناسي هنر همراه است

و خلاقيت هنري. پردازدادبي مي  را در پيوند با مظاهر گوناگون] هنرمند[ اين دانش، اثر

جامعه شناسي ادبيات، جامعه«)4: 1376ترابي،.(لعه قرار مي دهدحيات اجتماعي مورد مطا

و ارزش هاي اخلاقي است و اقتدار خانوادگي . شناسي مفاهيمي مانند قدرت سياسي

و شناخت معيارهاي جامعه شناسي)7: 1376اسكارپيت،( ادبيات پيوندي تنگاتنگ با بررسي

و شاعر دارد كه. فكري نويسنده با بررسي جامعه شناختي اشعار اقبال لاهوري درمي يابيم

ب و شعر او بازتابه بررسي زندگي مردم پرداخته است اين شاعر مسلمان از پايگاه دينداري

وي با آن و مشكلات مردمي است كه ز مسايل اثر« اد لوكاچــبه اعتق. يسته استها مي

به نظر او ادبيات، جهان صغيري. ادبي واقعيت محض نيست نوعي انعكاس از واقعيت است

را منعكس مي كند شعر اقبال انعكاس جهان)254: 1381 شميسا،(».است كه جهان كبير

و مشكلات مردم است و شعرش بيان مسايل آ. بيرون ن است نكته شايان توجه در شعر او

را هم بيان مي كند را بازتاب مي دهد بلكه راه حل وي نه تنها مشكلات . كه

مــآفتنموديم آنچه بود اندر حجاب وا و ما از آفتابـاب از ) 411: 1376اقبال،(ا

را هم بدان اب دين كردم بيانــحكمت ارب )393: 1376 اقبال،(حكمت ارباب كين

و ما نخچيش ي تعمير غيرر غير رق وغرب آزاد ) 404: 1376اقبال،(خشت ما سرمايه

ا و مشكلات جامعه در شعر اقبال، بررسي اشعار و از منظر نظر به انعكاس واقعيت ها

و انديشه هاي او تحقيقات فراواندر. نظر مي رسدبه جامعه شناسي ضروري ي اقبال باره

ي اقبال اقبال شناسان متعدد در سراسر. صورت پذيرفته است جهان تحقيقات متعدد در باره

و ترجمه هايي چون. انجام داده اند از: مانند تحقيقات و اقبال معناي زندگي از نگاه مولانا
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ي بقايي ماكان، و ترجمه را نيز ترجمه نذير قيصر اين اقبال شناس ايراني برخي آثار اقبال

از: كرده است مانند ي ديني در اسلام ي بازسازي انديشه محمد اقبال لاهوري به ترجمه

و و افكارش در ... محمد بقايي همچنين همايش هاي متعدد جهاني براي بزرگداشت اقبال

و جهان برگزار شده است كه گزارش هاي آن درمجموعه مقالات فراهم آمده است  . ايران

ت و دومين سال و سي ولد از جمله مي توان به مجموعه مقالات همايش بزرگداشت يكصد

ي اقبال است، اشاره» موج زخود رسته«اقبال با عنوان  كه شامل بيش از دهها مقاله در باره

ي. كرد تأليف علي ضياء»بررسي جهان بيني اقبال از ديدگاه جامعه شناسي«مانند مقاله

و بررسي ماهيت هويت اسلامي در انديشه سياسي علامه محمد اقبال)1388(الديني تحليل

و پيمان زنگنه لاهوري از  و پايداري) 1388(حسين فرزانه پور شاخص هاي ادبيات بيداري

مي در همين مجموعهو مقاله هاي ديگر) 1388(در شعر اقبال از غلامرضا كافي  همچنين

توان دستاوردهاي علمي ناشي از تحقيقات دانشگاهي را در پايان نامه هايي كه به بررسي 

ي و عقايد اقبال اختصاص و بررسي مضامين. افته اند، نام بردافكار مانند پايان نامه مقايسه

و اقبال از مژده اصلاني اجتماعي در شعر  در. بهار در همين زمينه مي توان به مقالاتي كه

تا. مجلات پژوهشي دانشگاهي چاپ شده است ،اشاره كرد مانند مقاله از اسرار خودي

مج)1390(رموز بيخودي از محمود عباسي ودر . له مطالعات شبه قاره ... 

و پژوهش هاي مربوط به ديدگاه اجتماعي اقبال نشان مي دهد كه وي كثرت مقالات

و متعهد مطرح بوده است تحقيق حاضر به بررسي نگاه. همواره به عنوان شاعري جامعه گرا

ي راه ي او براي ارايه و نقش پدرانه و مشكلات جامعه حل هاي اميدوارانه اقبال به مصايب

؟«مشكلات در منظومه  اقبال در برابر. محدود مي شود» پس چه بايد كرداي اقوام شرق

و صبر  را به مبارزه ي مسلمان روزگار خود رهبرگونه قيام كرده مردم كوه مشكلات جامعه

را در خدمت بيان راه حل به مردمش به كاربرده است و شعرش شاعراني با اين. فراخوانده

و نيز ادبيات فارسي نادرند عملكرد در كه. ادبيات جهان نوآوري اين پژوهش در اين است

مي كوشد با كند وكاو در ريشه هاي عقيدتي شاعر به بررسي يكي از منش هاي او كه در 

به. شعرش نمود يافته است، بپردازد و اميد اقبال ويژگي مورد نظر در اين بررسي، خوشبيني

ي بروز آن  و نحوه . در شعر اوستآينده
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را داراي در شفيعي كدكني » درونمايه«و»تم«ادوار شعر فارسي اشعاري با محتواي فوق

و تم هاي حاكم بر شعر اين دوره«: اميد شمرده وگفته است از[يكي از درونمايه ها پس

ي ستيز]مشروطه مي شود بين شعرا يك خط فاصل قرار. است» نااميدي«و» اميد«، مسأله

و  ، كه پرچمدارشان اخوان ثالداد و مأيوس ناميد را شاعران نااميد ي كثيري از آنها ث عده

وي همانجا سياوش كسرايي را شاعري اميدوار خوانده)63: 1383شفيعي كدكني،(».است

شفيعي كدكني در اين زمينه از بقيه شاعران فارسي زبان ياد نكرده است ولي مي توان. است

را كه اميد در  شعاري كه داراي اينا. اشعارش موج مي زند، شاعري اميدوار شمرداقبال

از.ممي خواني» شعر اميد«،مضامين هستند آرزوي رسيدن به به اين معني كه در آن سخن

زندَ ممك. چيزي موج حيات والاي اخروي يا نظير.ن است معنوي يا مادي باشداين آرزو

را ژان. كامروايي دنيوي ر ادبي مستقل محسوب داشت ولي مي تواند از شايد نتوان شعر اميد

و گاه ادب پايداري شمرده شود . درون مايه هاي ادب تعليمي

و ادبيات مرتبط با آن و عواطف بشري است با ادب غنايي هرچند اميد از احساسات

و آرمان هاي مردم در همسو مي نمايد ولي  شعر اميد كه مضمون آن با تعاليم اخلاقي

و ايجاد تحول در جامعه مرتبط جوامع گوناگ و كوشش و ايجاد انگيزه براي تلاش ون بشري

ق مي. ابل ارزيابي استاست، بيش از ساير انواع با معيارهاي ادب تعليمي در شعر اميد

را يافت كه از مختصات ادب و فضايل انساني يا ديني تعليمي توان توصيف ويژگي ها

، استقامت، تلاش براي تغيير، اميد به قي چون صبرديگر ستايش فضايل اخلااز سوي. است

و . مي دهد كه شعر اميد را يكي از درونمايه هاي ادب تعليمي قرار ويژگي هايي است ...آينده

و شجاعت هاي برخي ويژگي ي مبارزه و تقويت روحيه ادب پايداري كه متضمن ايجاد

لذا از اين منظر مي توان شعر. در مخاطبان شعر است، نيز در شعر اميد قابل مشاهده است

را زير مجموعه اي از ادب پايداري محسوب كرد، با اين تفاوت كه شعر اميد مانند  اميد

و ممكن است تنها به تصوير سازي آينده اي  ادب پايداري همواره متضمن مبارزه نيست

. ناخرسندي به وضع موجود در هردو نوع مشترك است. زيبا اكتفا نمايد

ب و هجو شميسا را مدح و نظر آفريننده، انواعِ اساسيِ آثارِ ادبي كهر مناط قصد مي نامد

و ادب ي، مناجات، ادعيه، غنا، تراژدوجود انواع حماسهبر اساس اين دو نوع،  ، مفاخره
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و زير مجموعه هايي است شميسا،(.تعليمي محقق مي گردد كه هر كدام شامل انواع فرعي

ف)45: 1383 به اعتقاد ما هرچند. رعي با عنوان شعر يا نثر اميد نام نبرده استايشان از نوع

و صوري  بحث بر سر نامگذاري صرف نيست، ولي وقتي مي توان مشخصه هاي محتوايي

ا ، عنوان بندي آن مضمون شعر اميد را در تعداد كثيري از آثار بي وجه نخواهد دبي يافت

م. بود و از نظر محتوا اين تم ادبي در قالب هاي گوناگون در تون ادبي مسبوق به سابقه است

، نده براي گذر از تلخي هاي روزگارنيز شامل متوني است كه در آن بيان شادي هاي آي

و تش ويق آنان براي عدم تحمل ستايش ارزش هاي اخلاقي در مخاطبان براي ساختن آينده

ومرارت ها و زيبا، اي روشن در.وجود داشته باشد...، تصوير آينده اين محتوايي است كه

. بسياري از آثار ادبي جهان نيز يافت مي شود

و نمودار« را به دقت ثبت مي كند حسن ادبيات در اين است كه ويژگي هاي هر عصر

و گوي و رسم هاستبليغ ترين و وارن.(اترين راه و ادبيات هر جامعه) 1373:101،ولك زبان

و انديشه هاي مردم آن جا ي تفكر معمولاً در نظام هاي سلطه، جوامع، لايه. معه استآينه

به. دارند كه از چشمان ساده انديشان پوشيده مي ماند هاي پنهاني در لايه هاي ظاهري آنچه

و سر به زير است و تبليغ هم مي شود جامعه اي آرام با مردمي مطيع با. نظر مي رسد

و دشواري هايي كه مردم با آن مواجه توان از عمق مساي كاويدن لايه هاي پنهان جامعه مي ل

را كه با مشت هاي گره كرده زير بار فشارها خم شده ان و مردمي د، اند، سردر آورد

و لعاب«. مشاهده كرد ي راستين هر جامعه اي است كه زير رنگ ي واقعي چهره جامعه

و  و با چشم غير مسلحّ ديده نمي شود كه غالباً متفكران متعهد بصير از آن پرده پنهان است

آن)75: 1379فرزاد،(».بر مي گيرند و حقايق دروني را مي درد ادبيات نقاب هاي جامعه

و پرده برافكندن از زواياي پنهان.را آشكار مي كند ي ادبيات متعهد، آشكار كردن وظيفه

كه. زندگي مردم روزگار خود است ي شاعران  مسؤوليت اين پرده برداري بر عهده

ي روزگار خويشند« زيرا با روح. است)44: 1361 زرين كوب،(».بلندترين شاخه هاي شجره

و در آثار خود باز مي  را زودتر درمي يابند و شادي هاي مردم و حساسشان مصايب لطيف

ي روزگارش است. تابانند :شعر اقبال ايينه

ي تدبير غي  خود تعمير غيرار او تخريبــكرـواي قومي كشته
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حي... پيـا بيگــاز تنـن ران كهنـانه  وجوانان چون زنان مشغول

مـان آرزوهـــدر دلش بطــرده زاينــا بي ثبات  ... ون امهاتـد از

بـدخت و خرده گير شوخه زلف خود اسيرـران او و خودنما  چشم

) 393: 1376اقبال،(

و خوش  بيني اميد
و اجتماعي ما وجود دارد، . اميد است يكي از جنبه هاي مهمي كه در زندگي فردي

دهخدا،(.مترادف است... ر، وعده، گمان،وچشمداشت، انتظا آرمان، در لغت با آرزو، اميد

د) ذيل اميد: 1342 ، اميد بريدن، اميد بردل نشستن، اميد ادن، اميدوار، نااميديتركيبات اميد

وبخش، ام و آثار. از آن موجود است... يد برآوردن اميد مضموني است كه در اشعار

: شاعران، شواهد فراوان دارد

شدـبم پير دگرـعال شد باد صبا مشك فشان خواهد نفس  اره جوان خواهد

)164: 1379حافظ،(

ن بســوميــدر شــايــپد استــي اميـدي سيـان د استـه سپيــب

)87: 1387 نظامي،(

دو استــدهـدي بسي اميــد نوميـبع  هاست خورشيدصد از پس ظلمت

)3/2925د: 1357 مولوي،(

و سرزندگي، ظلم ستيزي، خونكردن با در زندگي اجتماعي، اميد موجب دوام حيات

م ووضع و پايداري، تحكيم اراده، و جامعه ... وجود، شكيبايي بر دشواري، تلاش در فرد

ي. مي گردد اين نكته شايان ذكر است كه خداي متعال در قرآن كريم، انسان ها را با انگيزه

جنَّات وبشِّرِالذينَ آمنوُا وعملوُالصالحات انَّ لَهم«اميد به آينده اي نيك به تلاش امر مي كند 

ها الاَنهارتحَت و اميد تعيين شده است)25/البقره(»تَجرِي من همچنان.و رسالت پامبران بيم

را فرستاديم)ص(كه خدا به پيامبر و بشارت دادن تو انَّا اَرسلناك«:مي فرمايد ما براي بيم

اصَحابِ الجحيم تسُئلَُ عن ولاَ بشيراً ونذيراً )119/ البقره(».باِلحقِّ
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ي دور يا از منظر روانشناسي، اميد موجب مي شود تا فرد با تصويري كه از آينده

و اجرا نمايد نزديك را در زندگي طراحي ي حركت خود امكانات. در ذهن مي سازد، برنامه

و با توجه به توان فردي خود تلاش كند را بشناسد ي خود لذا اميد موجب خيزش. بالقوه

و اجتماعي مي گرددفرد به سوي دستي . ابي به اهداف فردي

و و اهداف والا سخن مي گويد، شعري جامعه گرا ي نيك شعر اميد كه از آينده

شاعر اميدوار با شناخت وضع. اين شعر اميد شعر جامعه استبنابر.حركت برانگيز است

و  و آرزوهاي خود و آرمان ها به ترسيم،مردمي كه به آنها تعلق خاطر داردموجود جامعه

ي مطلوب مي پردازد ي حركت پيشِ رو براي دستيابي به آينده و طراحي. نقشه اين آينده

و مخاطبان شعر او سازگار است و نظام انديشگي شاعر دغدغه. براي نيل به آن با آرمان ها

و يافتن راه هاي  ي خود و آرزوهاي مردم جامعه ي شاعر اميدپرور شناخت توانمندي ها

:در همين زمينه اقبال مي سرايد.ي وصول به هدف استبهتر برا

و هراس و وسواس ايــان تا كجا اين خوف ن كشور مقام خود شناســدر

)399: 1376اقبال،(

خــاز مق ايــويش دور افتــام ايــك اده  ركسي كم كن كه شاهين زاده

)392: 1376اقبال،(

و جامعه گرايي اقبال  تعهد
ها. شاعر اميدوار، متعهد است و رنج و از مردمش جدا نيست با دردهاي آنها مي زيد

را فرياد مي زند و با زبان رساي خود آن دردها را مي شناسد اقبال درد. ناهنجاري هاشان

: را چنين نجوا مي كند هاي مردم

خــملت بــي ترــصبي شررـاكستر او ح او از شام او تاريك

و برگ و ترس مرگ هر زمان اندر تلاش ساز  كار او فكر معاش

)393: 1376،اقبال(

از«به اعتقاد شفيعي اونوع عواطف هركسي سايه اي است شفيعي كدكني،(».من

كه)87: 1383 و جسارتي و صداقت را از خلال اشعارش و استوار اقبال شخصيت محكم
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كه. در بيان وقايع روزگار داشته است، مي توان دريافت مسلمانان زير درد اقبال اين بود

ظ و از ي استعمار قرار داشتند اقبال كه شاعري. رفيت هاي دروني خود بي خبر بودندسلطه

و زندگي در دوره را درك كرده است، خاموش نمي نشيند متعهد است و استعمار ي ستم

و واداشتن مردم به قيام را ي دشمن ، پرده دري از چهره وبا انعكاس مسايل جامعه در شعر

ي خود مي داند .وظيفه

ن انــنقش جهــو كف ان بايد نهادـدر چـاز گشـه اميــن دزدان ادـد

)410: 1376اقبال،(

ف تـت ان بگو حرف كليمـرعونيــپيش و دريا را دو نيمـا كند ضرب

)405: 1376،الاقب(

فنح و تن كمت ارباب كين مكر است و فن، تخريب جان، تعمير  مكر

) 393: 1376اقبال،(

و جهاني مي انديشيد او. با اين همه تفكرِ اقبال صرفاً معطوف به كشور خود نبود

را در نظر داشت و مشرق زمين . بيداري مسلمين سراسر جهان

ن نــاز نــي آن شــب واز پاك زادــي نهــاز مـوري در ن فتادـاد

ج محــگفت شدـان ها خــخ رم اسرار شدـاور از  واب گران بيدار

)389: 1376اقبال،(

ي احرار شرقــرفروزم سينــبا به روز آرم شب افكار شرقــت  ...ه

شـفك س رق آزاد گردد از فرنگــر مــاز رنگــرود و ن بگيرد آب

)391: 1376، اقبال(

و زبون و در سه قرن اين امت خوار ي بي سوز  سر در اندرون زنده

)398: 1376اقبال،(

و با توجه دادن مردم به را در وجودشان برمي انگيخت ي روشن اقبال، اميد به آينده

ي خود رهن و پيروي از تعليمات قرآن آنان را به توانايي هاي بالقوه  مون خودي خود

.مي گشت تا بي اتكّا به ديگران، خود به پا خيزند
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قــم و توكل ر ندارد اين دو جوهر، كافر استـگ اهر استـؤمن از عزم

)389: 1376اقبال،(

آهــصي اندر اين ره تكيه بر خود كن كه مرد بــد ا سگ كوري نكردــو

) 406: 1376اقبال،(

حــم لا تخفـر محكــرد ز ورد بهم بهميدان سر به جيب ما  كف او سر

حــم لا اله روشــرد نگــمن ضميرــر از و ميرــي ي سلطان  ردد بنده

)399: 1376اقبال،(

ادبيات تنها ناظر بيدار كاستي هاي جامعه نيست بلكه مي تواند به عنوان عاملي مؤثر در

و نمودي اجتماعي است،«. ات اجتماعي نيز عمل كندحرك ادبيات علاوه بر اين كه حادثه

و محرك اجتماعي نيز هست و)26: 1363گريس،(».عامل شاعر شعراميد هم آينده نگر است

او خوب مي داند كه براي رفع كاستي ها بايد. در جستجوي درمان براي دردها است هم

آنمردم غفلت زده را از ظلمي كه  و در گوششان زمرمه بيداري بر ها مي رود آگاه كرد

: اقبال چنين بانگ بيدارباش سر مي دهد. سرداد

را گويد كه خيز ي درمانده كهــه بنده  ود را كن ريز ريزـن معبــر

)392: 1376اقبال،(

ديــت من زيستنـا كجا بي غيرت  است اين زيستن ردنـاي مسلمان،

)398: 1376اقبال،(

كجــت ان اندرين دير كهن ـــاي مسلم بــا بــا ه بند اهرمنـاشي

)406: 1376اقبال،(

را به قيام فرا مي خواند و مردم ي بيداد را مي طلبد :اقبال فروپاشي سيطره

نمرهــنع سخن حجره ها سازيه اندرـك اي لا پيش بـي زنــرودي

)395: 1376اقبال،(

تــت بـا و ايـه و دين، سوداي خامن نظامـالا نگردد و تهذيب  دانش

)402: 1376اقبال،(
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ي سياه خود  رهايي از وابستگي آرزوي اقبال است لذا به روشنگري در جامعه

:مي پردازد

ي احرار شرقـروزم سينــرفــبا به روز آرم شب افكار شرقــت ه

فــفك س رنگـر شرق آزاد گردد از مــاز رنگـن بگيـرود و  رد آب

)390: 1376اقبال،(

و وطن دوستي نيز از مضاميني است كه در شعر متعهد اميدگرا حضور بيگانه ستيزي

را بهترين تصويركننده. دارد و جهان وطني اسلامي شفيعي كدكني، اقبال ي انترناسيوناليسم

ي مسلمانان)36: 1383كدكني، شفيعي(.مي داند و امت واحده نقش پررنگ جهان وطني

معمولا با مفهوم بيگانه ستيزي در معناي مبارزه با استعمار غرب، كه در اشعار اقبال، نماد 

:غيراالله است، متناظر است

ز غي جــدل اي اي جوانان كهنه دربازاين جهـ وانــراالله بپرداز

) 398: 1376اقبال،(

ز افس فــاي خبــون هــفتنرـرنگي بي ن او نگرــا در آستيــه

ف اگــاز  رانش را زحوض خود برانـاشتر خواهي امانــريب او

)408: 1376اقبال،(

: پراكنداقبال اين گونه بذر اميد مي

گ را از مرغكي كمتر مگير ردون مسيرـتو كه داري فكرت  خويش

)392: 1376اقبال،(

و استقلال مانند گاندي به مردم توصيه مي كند كه ي خودكفايي اقبال در زمينه

را نيز بگسلند ي اقتصادي به غرب :وابستگي ها

ت حر آنچه از خاك اي مرد وو رست و آن بخورآن فروش  آن بپوش

)412: 1376اقبال،(

و آگاهي دادن به مردم روزگار اقبال شعر خود را در خدمت ترويج عقايد روشنگرانه

جا. خود به كار گرفته است معه خود به چاره او با برشمردن عوامل عقب افتادگي مردم
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پ. جويي بر مي خيزد و روشن بيني عامل و ناداني، عامل از نظر او تفكر درست يشرفت،

:بدبختي است

ي قومي خراب  اسره گردد به دستش سيم نابــن چون شود انديشه

انــمي نگ در سينه اش قلب سليمـرد كــدر آيــاه او د مستقيمــج

)391: 1376، اقبال(

را كه رسماً وظيفه ي افرادي و شناخته شده وي با اذعان به اينكه مقام رسمي

، ندارد، ولي باز هم مي كوشيد به ي آنان است و تربيت مردم به عهده و هدايت روشنگري

. مردم آگاهي دهد

و درويشي خبرـن من نه ملاّ ني فقيه نكته ور ي مرا از فقر

 يك گره از صد گره بگشاده اند تا دل پر اضطرابم داده اند

)399: 1376اقبال،(

 مباني عقيدتي اميدواري اقبال
و اعتقادات ي آرماني مخاطبان درونمايه اميد معمولا بيان باورها و ترسيم جامعه شاعر

م ارزش هاي اخلاقي يا مذهبي اساسو بر است شاعر ردم آن جامعه سروده مي شود مورد قبول

اس. اواقبال شاعري مسلمان وت لذا توصيه هاي مندرج در شعر بر مباني برگرفته از دين

از. ارزش هاي اسلامي استوار است همان ارزش هايي كه توصيه مي كنند كه انسان هرگز

االله«.رحمت خدا نااميد نگردد ي وعد)87آيه/فسوره يوس قرآن،(».لاتيأسوا من روح ه

و خدا از مردم پيمان گرفته«)122آيه/سوره النساء قرآن،(وعداالله حقا«:پروردگار حق است

و مظلوميت مردم خاموش نباشند آنان كه صبر پيشه كنند پاداش«.»كه در برابر ظلم ظالمان

سرنوشت مردم جز با همت خودشان تغيير«)35آيه/قرآن،سوره الرعد(»نيكو مي يابند

)11آيه/قرآن، سوره الرعد(».االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهمان«:نخواهدكرد

بي« و از اوضاع همسايه اش مؤمنان در قبال هم مسؤولند، آن كه شب را به صبح رساند

و به كار او همت نگمارد، مسلمان نيست مي«.»خبر باشد آنان كه در راه خدا به شهادت

ت«:رسند اجري عظيم مي يابند فيولا سبيل االله اموات بل احياءعند ربهم حسبن الذين قتلوا

و)169آيه/قرآن، سوره آل عمران(»يرزقون و مبارزه با ظالم و راه خدا جز خدمت به خلق
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و داد نيست از. ايجاد عدل را وامي دارد كه و به راه حل مشكلات اين باورها شاعر پاننشيند

ر. بينديشد ، توجه عت، تهذيب نفس، پاك انديشي، بندگي خداا در بازگشت به شرياو چاره

و .و اطاعت از اولياي دين مي داند... به ارزش هاي انساني

و:توجه به شريعت ي راه حل هاي مباحث مربوط به شريعت در شعر اقبال در ارايه

و.از جانب او حضوري شايان توجه دارداجتماعي  وي پيام اسلام را بي نيازي از غير

:مي داند خودكفايي

شـت احســاز شريع  ـو وارث ايمــان ابــراهيــم شــون التقويم

)402: 1376اقبال،(

كسـكس نگردد در جهان محت بس اج و ي شرع مبين اين است  نكته

)403: 1376اقبال،(

ي آن مي شمارد:تهذيب نفس و تربيت نفس را لازمه را اصلي اساسي :اقبال مبارزه

 سخت شو چون كوه از ضبط نفس اندر چو خس كي به بحرتا زيستن

)406: 1376اقبال،(

را بهترين راه رهايي مي داند: پاك انديشي و مردم : اقبال پاك انديشي شاعر

ب  بعــد از آن آسان شود تعمير فكر ايدش تطهير فكرــپس نخستين

)391: 1376اقبال،(

زي مثل بومستور ميو فاش در چمن پــدر  اك از رنگ باشـان رنگ

)389: 1376اقبال،(

و بس بسـح زندگي از گرمي ذكر است و  ريت از عفت فكر است

)391: 1376اقبال،(

مي: بندگي خدا و آزادگان تنها در برابر خدا سر بر خاك سجده بر غير روا نيست

ي تلاش براي به دست گرفتن سرنوشت خويش است، اقبال اين استغن.سايند را كه مقدمه ا

:چنين شرح مي دهد
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مــآب ز استغنــروي  سوز ما از شوق بي پرواي اوستتـاي اوســا

)396: 1376اقبال،(

گش با كس نداد مردي كه دل آن اي خوش ادـبنـــد غيــراالله را از پـا

)1376:389اقبال،(

كه:توجه به ارزش وكرامت خدادادي انسان اين سخن كه كرامت گوهر گرانبهايي است

و كسي بر  و همه در پيشگاه الهي برابرند ي انسان ها ارزاني داشته است خداوند به همه

ي كريمه ديگري رجحان ندارد مگر به تق ان اكرمكم عنداالله«وا، ناظر به مضمون آيه

را از آدمي دريغ)13آيه/ه الحجراتقرآن، سور(.است»اتقيكم هيچ كس نمي تواند اين كرامت

را به مقامي مي رساند. اقبال به اين نكته اشاره كرده است. كند از نظر او يگانه پرستي فرد

و بندگي ديگران را نمي پذيرد : كه فرمانروا وسرپرست موجودات مي گردد

ه موجودات را فرمانرواستــجمل هر كه اندر دست او شمشير لاست

) 395: 1376اقبال،(

اي زنده مرد بگذر از  وف خود كن گرد ايواني مگردــط كاووس وكي

خــاز مق ايــام اي ويش دور افتاده  كركسي كم كن كه شاهين زاده

) 392: 1376اقبال،(

ك:حق گويي را در خدمت مردم به و اقبال زبان خود ار مي گيرد او از آنها كه شعر

و توصيه به حق گويي مي كند را در خدمت حاكمان گرفته اند تبرّي مي جويد :علم

گ ميـسرّ شيري را نفهمد و خشـاو  ويشـجز به شيران كم بگو اسرار

)389: 1376اقبال،(

ديــمعن بـي و سياست ب ازگويـن  از گوياهل حق را زين دو حكمت

)389: 1376اقبال،(

هـمق»لا« بـام ضرب پيـاي پي غــايه رعــن نيـو د است ني آواز

)394: 1376اقبال،(

نمــنع اي كه اندر حجره ها سازي سخن لا پيش ي بــره زنــرودي

)394: 1376اقبال،(
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:اقبال چنين مي گويد.ر ظلم ايستادبايد به فرمان خدا در براب: قيام در برابر ظلم ظالم

فتــب مـا سلاطين در شكـد بــرد فقير از  وريا لرزد سريرــوه

 اند خلق را از جبر وقهرــواره از جنون مي افكند هويي به شهر

)396: 1376اقبال،(

اللهم«: اح آمده است در فرازي از دعاي افتت:تلاش براي برپايي جامعه آرماني اسلامي

و اهله انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز و تذل بها النفاق و اهله بي(»...بها الاسلام قمي،

اي كه مسلمانان ). 421:تا اراده مي كنند، دولتي عدالت پرور است كه مصلحان دولت كريمه

را دارند مر. اجتماعي نيز آرزوي آن گ در انتظار باورهاي اسلامي به ما مي آموزد كه

و ايمان. ظالمان است و به اعتقاد او با دين را مي طلبد اقبال اين روشنفكر ديني نيز آن

و برابري در جوامع مسلمان تحقق مي يابد ي ارماني. خدايي عدالت اميد به برپايي جامعه

را به ديگران القاء مي كند و او اين شور را در او برمي انگيزد : شوق تلاش

انـــماي مسل كجــت درين دير كهنـان بـا  اشي به بند اهرمنـا

)406: 1376اقبال،(

مــب خــاش را بايد شكست ليل االله مستــانند  هر كهن بتخانه

)389: 1376اقبال،(

لا در مشت خاك او بريز بنده را با خواجه خواهي در ستيز  تخم

)394: 1376 اقبال،(

و پايداري امر شديم:استقامت كما«ي اين آموزه مضمون آيه.ما به استقامت فاستقم

كه. است)112آيه/هود سوره قرآن،(»امرت و استقامت موهبتي است جانب از قدرت تحمل

ان تنصرواالله ينصركم«و خدا خود ياور مبارزان است.دخداوند تنها به پاكدلان عطا مي شو

:كرده است اقبال اين گونه بيان را اين مضمون)7آيه)/ص(قرآن، سوره محمد(».امكماقد يثبتو

خـپ را آنچنان محكم نهدـاي م ود ي جهدـنبض ره از سوز او بر

)400: 1376اقبال،(

زندا نبوت حكم حق جاري كندــت  پشت پا بر حكم سلطان مي

)391: 1376اقبال،(
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و راه شهادت هميشه ودرهرزمان:ت طلبيشهاد و شهادت آزادي خون مي خواهد

ي جاويدان است . ادامه دارد وشهيد زنده

ي مومن قضاي حق شود چون فنا اندر رضاي حق شود )392: 1376اقبال،(بنده

شك مرد حق افسون اين دير كهن )392: 1376اقبال،(نـاز دو حرف ربي الاعلي

و تهور كه در قرآن وآموزه هاي:شجاعت را به شجاعت شاعر اميدوار جسورانه مردم

: اسلامي سفارش شده است، فرا مي خواند

دلــت وف عليهم مي دهدــدرس لاخ نهــي در سينــا ي آدم دــه

)392: 1376اقبال،(

حـم لا تخفـرد ز ورد  او سر به كف ما به ميدان سر به جيبر محكم

را آنچنان محكم زند ... س پاي خود بــنبض ره از مــوز او ي جهدـر

)400: 1376اقبال،(

و همبستگي وحدت انسان ها عاملي است كه موجب بارورشدن خوشه هاي:وحدت

و با دشمن مبارزه. ميد مي شودا زيرا با پشتگرمي وحمايت ديگران مي توان قدرتمند شد

ولي. كرد ي پشتوانه هاي محكم استوار نباشد بزودي مي گسلد اتحاد انساني اگر بر پايه

.ريسمان محكم الهي قدرتمند ترين عامل وحدت است كه به آساني گسسته نمي شود

ديــق و يقينن مبينــوت از جمعيت و اخلاص  دين همه عزم است

)408: 1376اقبال،(

و ره و اطاعت: بران دينياطاعت از اولياي خدا توجه به معيارهاي اسلامي نظير ولايت

و  را پيروي از نبي بداند از پيامبر موجب مي شود تا او معيار زندگي سعادتمند در جهان

:چنين سرايد

رارا مرد حق بازآفريند خويش  جز به نور حق نبيند خويش

را زند جهــت بر عيار مصطفي خود  اني ديگري پيدا كندــا

)، ) 398: 1376اقبال

و سرمشق مسلمان اميدوار براي و رفتار آنان راهنما ي رهبران ديني قيام حق طلبانه

و اقبال چنين مي گويد و مبارزه است و تلاش : حركت
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را در حرف او واسوختم نكته ها از پير روم آموختم  خويش

)401: 1376اقبال،(

و مصايب آن است بر نمونه هاي فوق نشان مي دهد كه شعر اقبال كه انعكاس جامعه

ي  و با اميد به آينده اي بهتر، سرشار از راه حل هايي با پشتوانه اساس باورهاي ديني

. باورهاي ديني است

و ادبي شعر اميدوارانه  مختصات زباني
و ي مناسب و بيان آينده و روان به بيان مسايل روزگار شعر اميدوارانه با زباني ساده

:شعر اقبال نيز همچنين است. درخور مردم مي پردازد

ديــمعن سيــي و بـن حــاهويـازگـاست ق رازين دو حكمت بازگويـل

)389: 1376اقبال،(

ح م ده نيستـق بر مرد حق پوشيــسرّ  ؤمن هيچ مي داني كه چيستــروح

)390: 1376اقبال،(

ماي تهي از ذوق و درد و سوز شنــو شوق  اسي عصر ما با ما چه كرد؟ــي

مــعص مــر زمــا را  ـا بيگانه كرد از جمــال مصطفــي بيگــانــه كردا

)398: 1376ال، اقب(

و معارف اسلامي در شعرش مدد فراوان گرفته و اصطلاحات فرهنگ او از واژگان

االله: كاربرد اسامي پيامبران چون. است االله)ص(، مصطفي)ع(، يوسف)ع(خليل ...و)ع(، كليم

و تركيبات در حوزه فرهنگ اسلامي مانند قرآن، جبريل، كائنات، مؤمن، كافر،: تعبيرات

و»همعلي لاخوف« و نون، غيراالله، اي دارد...، جلال حق، جهان كاف :در شعرش جايگاه ويژه

والا احتس كــلا فتاتـــائنــاب بــلا والا كــح اتـائنـاب

و نونــه زاي ردو تقدير جهان كاف لا الا سكونـحركت از د از

نـــت رمـا لاالهـه نت آيد به دستز را  وان شكستـبنــد غيـراالله

) 394: 1376اقبال،(

جبـمعن اوـي و قرآن است را نگهب ريل اوــفطره االله  ان است

)391: 1376اقبال،(
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دل مي دهد» لاخوف عليهم« درس ي آدم نهدـي در سينــتا ه

و رضا آموزدشــع و تسليم جه زم  ان مثل چراغ افروزدشـدر

)392: 1376اقبال،(

و توكل قاهر است  كافر است جوهر دو اين نداردگر مؤمن از عزم

)389: 1376اقبال،(

و اصطلاحات عرفاني ازرا هم براي روشن شدن افكار مردموي تعابير و انتقاد

:رياكاران به كار مي گيرد

و مال» حال«يت در عاف دستي منال واهي از تهيـخ»رــفق« و ني در جاه

)392: 1376اقبال،(

و زردـن دردو سوزو» نياز«و»اخلاص«و»صدق« و قماش سرخ و سيم ي زر

)392: 1376اقبال،(

و ديني ونيز از حوادث سياسي معاصر بهره مي گاه اقبال از بيان داستان هاي تاريخي

را  كنگيرد تا اميد : 1376 اقبال،(داستان بت شكني ابراهيم خليل:ددر مخاطبانش تقويت

و گرگ)395:همان(داستان مبارزه او با نمرود،)389 داستان،)389:همان(، داستان يوسف

ي سپاه اسلام باقيصر وكسري)394:همان(بت پرستي اقوام عرب  ،)395:همان(، مبارزه

ي مردم روسيه با نظام اربابي  ...و) 395:همان(تزار روسمبارزه

و جگر را قلب ضمي گرديده خون روس حــاز لا آمد برونـرش  رف

بـتيه را برهم زده استــآن نظام كهن ر رگ عالم زده استــزنيشي

)395: 1376اقبال،(

و تشويق مخاطبان اقبال گاه با استفاده از تمثيل وضرب المثل در روشن كردن حقيقت

و اميد به آينده مي كوشد :به خوشبيني

انــم خــرمــب در شاخسار بوستانـرغك  ويش بندد آشيانـراد

را از مرغكي كمتر مگيرـخو كه داري فكرت گردون مسيرـت  ويش

)1376:392 اقبال،(
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ك ناـمه شاهيني نكردـوايِ آن شاهين  مد به درد رغكي از چنگ او

)397: 1376اقبال،(

ز ناآسودن استـسي  يك نفس آسودنش نابودن استل را تمكين

)399: 1376اقبال،(

د آهو با سگ كوري نكردــصي مرد كه خود كن ره تكيه بر اين اندر

) 406: 1376اقبال،(

و دل و تشبيهاتي كه فضايي زيبا در استفاده از استعاره را در آينده تصوير نمايد، انگيز

و آنان را به تلاش وادار  را در دل مخاطبان بيدار اينگونه اشعار مي تواند اميد دستيابي به آن

و بهشتي در قرآن كريم نيز براي بشارت مومنان، از زبان ادبي. سازد بهره گرفته شده است

و پاداشزيبا و معنوي توصيف شده است و، پر از نعم مادي و جهادگران ي بزرگ به مبارزان

و علما وعده داده شده است و صابران و مافوق. شهدا غير از لقاءاالله كه پاداشي معنوي

و غلمانتصور است، پاداش هاي مادي نيز نظير اق ، در زير امت در بهشت با حورالعين

و و نوشيدن از جوي هاي بهشتي و پوشيدن لباس هاي ابريشمين وعده داده...درختان پرميوه

. شده است

و در شعر شاعران اميد پرور تمثيل هاي متعدد از فرا رسيدن به ار خرم پس از سوز

و روز روشن پس از سياهي شب تار، رويش خوشه هاي زرين سرماي زمستان ، آمدن آفتاب

و در شعر شاعران اميدوار معمولا واژگان. ديده مي شود.... گندم پس از سختي كاشتن بذر

و آفتاب از مستعارهايي هستند كه نماد آينده اي روشن استس در. حر، صبح صبحِ اميد

را خبر مي دهد  و زوال تيرگي :برابر شبِ نااميدي قرار مي گيرد

ن بســدر سيــايــپي اميد استـوميدي د استــه سپيــان شب

)87: 1387 نظامي،(

نـبع  از پس ظلمت دوصد خورشيدهاست وميدي بسي اميدهاستـد

)3/2925د: 1357مولوي،(

شبـت احـروزم سينــرفــب افكار شرقا به روز آرم ي  رار شرقـه

)1376:390 اقبال،(
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گ رش انقلاب آمد پديدـدر ضمي و آفتــشب  اب آمد پديدــذشت

)409: 1376 اقبال،(

وار در كنار ترسيم سيماي روشنِ نيكان كه فرشته صورتند، اقبال به عنوان شاعر اميد

را به اهريمن تشبيه مي كند : سيماي بدنهادان

خـواستي از جمعيت خاور فكنــنقش ز دست اهرمنـان را  ود

) 411: 1376اقبال،(

و خاور از مسلمانان جهان اسلا و با تعبير شرق م ياد او با تعبيرات فرنگ از تمدن غرب

:مي كند

مر شرق آزاد گردد از فرنگـفك رنگـاز سـرود و ن بگيرد آب

)391همان،(

ج شدـگفت شدـخ ان ها محرم اسرار  اور از خواب گران بيدار

)389: 1376 اقبال،(

و نور همراه است رنگ. معمولاً اميد با روشنايي هاي در شعر اميد صفت ها معمولا به

و نيك است. روشن است و لحظه هاي.مشبه به ها، شوق انگيز روزِ سعادت سپيد است

و افتخارآميز است ي تحقق مي پوشند.پيروزي شادمانه . آرزوها در روزهاي نيك آينده جامه

را در و اميد بذري است كه فرداي بهتر و زنده است آرزو چون برگ سبز جوانه مي زند

ك.پيش رو دارد و صفت. بوتري سفيد استاميد، در شعر اميد، شاعر همواره زيبايي آينده

را توصيف مي كند . هاي متناسب با آن

و ساز انجمن چمن روز صلح آن برگ فرَودين اندر  همچو باد

)400: 1376اقبال،(

ي و ارايه» چه بايد كرد؟«البته در شعر اقبال بويژه در منظومه ي طرح مشكلات دغدغه

ازي را را ي فراوان از آرايه هاي ادبي استفه حل به امت مسلمان، شاعر و اده بازداشته است

و از شعر ناب اندكي فاصله گرفته است اي صرف تبديل كرده را بيشتر به منظومه با اين. آن

و بيش در اينرا كه از ويژگي هاي ذاتي شعر است، همه مي توان توجه به صور خيال  كم

.تمنظومه ياف
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ر نگون شاخ، آشيان خود مبندــبن دارد بسي شاخ بلندـاين چم

اي بي خبرـنغم خه داري در گلو و با زاغان مپرـجنس  ود بشناس

تيـخ را دهـويشتن خــبزي شمشير دهــاز را در كف تدبير  ود

سيـان بـدرون تست پنـل كاهـي گــپيش او مــوه  انند كاهـران

) 399: 1376اقبال،(

و تحقق اهداف مردم در و شأن آنان اقبال از تعبير شاخ بلند براي بيان جايگاه مردم

و خونكردن به وضع نامساعد خود، داشتن نغمه هاي نيكو براي بيان توانايي  صورت تلاش

و احقاق حق خودهاي فكري، شمشيرگونه گش عتن براي كسب قدرت به، را قاب جسم

د و عقلاني، كف قدرتمند تدبير دادن براي نشان وجود توانايي ادن دادن قدرت جسماني

بام براي مواجهه با مشكلات چون كوهسيل وار در مرد و بيان حقارت وناچيزي مشكلات ،

و تشبيه آن و وي از طريق اين زبان ادب. استفاده كرده است... ها به كاه و كاربرد تشبيهات ي

و يافتن روزگاري استعارات مي كوشد توان مردم براي مبارزه با وضع ناخوشايند موجود

را قوت بخشد مي. بهتر و حركت مردم پديد در جايي ديگر به روشني فردا كه با انقلاب

غمبه اعتقاد او با فرونشست. آيد، اشاره مي كند ، ابرهاي تاريكي وسياهي كنارمين طوفان

.تابش آفتاب مهيامي گردد روند وهمه چيز براي

اي اقوام شرق مــب پس چه بايد كرد ؟ـي شود ايام شـرقاز روشن

انقـدر ضمي گ لاب آمد پديدـرش و آفتاب آمد پديدــشب  ذشت

)409: 1376اقبال،(

 نتيجه
و مشكلات مردم است شعر اقبال انعكاس جهان بيرون را.و بيان مسايل  مي توان اقبال

و در و اميد بخش از همراهي با مردم روزگار خود باز نايستاده كه با نغمه هاي شورانگيز

را در دل مردم روشن نگاه شعر دارد، شاعر اميدوار خود كوشيده است بارقه هاي اميد

و هم مذهب. خواند گرايي شعر او هم جامعه گرايي شعر متعهد در ادب پايداري را دارد

و ديني خود،ا. ادب تعليمي را ين شاعر اميدوار مي كوشد تا از پايگاه ارزش هاي اخلاقي
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و تغيير وضع موجود فرا خواند ي. مردم را به مبارزه اي" اقبال در منظومه پس چه بايد كرد

و"وام شرق؟اق را به با زباني نه چندان ادبي با ساختن سيمايي كريه از مشكلات، مخاطبان

و اجتماعيمبارزه با دشمن كه به زعم  و مظاهر فرهنگي .، فرا مي خواندآن است او غرب

را يشه هاي ديني خوشر و ه حل هاي استوار بر انديشه هاي مذهبي اش در بيني اقبال

و نشان دادن توانايي هاي خدادادي. كاملا آشكار است شعر او و رنج مردم او با بيان درد

بر آنان، آن و استقامت و به ها را به تلاش، مبارزه اساس آموزه هاي ديني فرا مي خواند

و. چاره جويي مي پردازد ي رهپويي براي رسيدن به فردايي پر از روشني شعر او چكامه

. منطبق با آرمان هاي ديني است
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